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ی از منظر نظریه« هَپاوهَپلی»ی كُردی پذیری و استقلال در قصههای مسئوليتجلوه

 وابستگی و تحول روانی دونالد وینيکات

 

 ∗محمد مرادی نصاری

 

 چکيده
ویژه به ،ایهای بینارشتهی عامه یکی از منابع ارزشمند برای تحلیلهای کودکانهقصه

ها در زبان کُردی از بسامد بالایی آیند. این قصهبه شمار می ،های روانکاوانهخوانش

کند. شناختی فراهم میهای روانخوانش برایبرخوردارند و همین امر مجال مناسبی را 

 ی مادر و کودکرابطه به ی شفاهی کُردی است که در آنهاانیکی از داست هَپاوهَپلی

ی های تازهتوان با دیدگاهرا می بسیاری از نکات مطرح در آن توجه شده است که

تحلیلی و با تکیه بر آراء به روش توصیفی روانکاوی کودک همسو دانست. در این مقاله

پذیری و استقلال در های مسئولیتتحول روانی کودک، جلوه یدربارهدونالد وینیکات 

 یدربارهوینیکات  ی دیدگاهشود. این بررسی دربرگیرندهبررسی می هپاوهپلیی قصه

شده است. به باور نویسنده، مطرح در بستر نظرات شدهگفته وابستگی و تحلیل داستان

حضور در خانه(، ) ی وابستگی، یعنی وابستگی مطلقمرحله این قصه بیانی نمادین از سه

است  ازدواج و سفر( بوده) رفتن به بازار( و حرکت به سوی استقلال) وابستگی نسبی
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کند. ی سوم تاکید میرسیدن به مرحله درل مناسب میان والد و کودک ی تعامبر شیوه و

پذیری و چگونگی رسیدن به استقلال پرسش اساسی این تحقیق را بازنمایی مسئولیت

را در گرو  کودک شدنپذیر و مستقلمسئولیت، ی مدنّظردر پاسخ، قصهدهد. تشکیل می

مادر( ) بیش از حد خوب یا بد( میان والدنه ) «ی کافی خوببه اندازه»ی ارابطه وجود

ورزی تواند به تجربهکه در آن کودک میکننده تسهیل یهمچنین وجود محیط و و کودک

  داند.، میو کشف جهان بپردازد

 پذیری،مسئولیت عامه، یکودکانه هایدونالد وینیکات، قصه : استقلال،كليدی هایهواژ

 هپاو.وابستگی، هپلی

 

 مقدمه. 1

برخوردار است. بسیاری  فراوانیاز اهمیت  آن هب درخورکودک و پاسخ  هایتوجه به نیاز

توجه به و برخی نیز بی (1)«والد بیش از اندازه خوب»چون روی در دهندگی همزیادهبا 

را برای شدن مستقل و پذیرمسیر مسئولیت (2)«والد مرده»سان بهکودک احوالات روانی 

 معاصر یکاردان و برجستهیکی از روانکاوان  وینیکاتاند. دونالد کرده دشوار کودکان

های آغازین رشد افزوده است. او سال یبارهدید ما در یگسترهبر با آثار خود است که 

 «ی کافی خوببه اندازه» یوالدوجود به این نتیجه رسید که خود  بالینی مشاهدات در

والدی ی شکوفایی و رشد بهنجار کودک است. نندهکنه بیش از حد خوب یا بد( تضمین)

اگر قرار است »های ابتدایی زندگی کودک دارد: ها و سالویژه، در ماهکه نقشی حیاتی، به

سال سالم، مستقل و اجتماعی تبدیل شوند، بستگی درنهایت کودکان انسان به افراد بزرگ

به باور  (.14الف: 1399 ،)وینیکات «داده شودها شروع خوبی کاملی به این دارد که به آن

و  نگهداریاز  خوشایند هایشدن، داشتن تجربهپذیر و مستقلمسئولیت یزمینه وینیکات

 . رشد است ابتداییدر مراحل  مادرانهعشق 

که به  فضایی شود؛میممکن  «کنندهمحیطی تسهیل»در های خوشایند کسب تجربه

 سرزندهحقیقی و ود یک خ ی برای رشدبستر «خوبی کافی هبه انداز» والدحضور  سبب

به  .پردازدو کشف جهان میورزی به تجربهبه کمک مراقب خود، که کودک  جایی است؛
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هرگز  «خویشتن حقیقی»ی کافی خوب، بدون محیط به اندازه»تعبیر سیمون گرونلیک: 

خویشتن » بودن وجود نخواهد داشت. بیهودگی به شکلشود و احساس واقعیایجاد نمی

برای (. 203 :1399، روبینز) «کندپوشاند ظهور میرا می «خویشتن واقعی»که  «کاذبی

تشکیل این خویشتن خلاق و سرزنده آنچه مهم است، هماهنگی آغازین و کامل محیط 

کاهد و قید و شرط میآرام از میزان ارضای بیبا نیازهای نوازد است. محیط، آرام

های سپردن مسئولیتدهد. بدین سبب گام رخ میبهدن نیز گامشو مستقل پذیرمسئولیت

بر ی های بسیارآسیب، بر استقلال زودهنگام پافشاری و گوناگون به کودکان یا نوجوانان

 (3)کند.میتحمیل  آنان

: وابستگی مطلق، دارد تحول روانی انسان سه مرحلهوابستگی و  به باور وینیکات

وابستگی ی مرحله(. 1 :1397، وینیکاترک. ) سوی استقلالوابستگی نسبی و حرکت به 

 نبودهخود  کدام از امورهیچبه انجام قادر  نوزادکه ابتدایی رشد است؛ زمانیدوران  ،مطلق

ی ساختن بدون درنگ نیازهای اوست. این پاسخ در مرحلهی والد برطرفو وظیفه

را انجام دهد، اندکی ش رهایتواند برخی کامی خودکودک  زمانی که یعنیوابستگی نسبی 

ی رفتن به سوی استقلال متناسب با سن کودک یا نوجوان و در مرحله شودمی ترکمرنگ

ی سوم یا حرکت به مرحله وینیکاتگیرد. به باور بیشتری می شتاباین تفویض وظایف 

 انجامد؛ زیرانمی شدن مطلقمستقلهرگز به بوده، سوی استقلال همواره در حال شدن 

وابستگی به عبارتی، به (.222: 1400کار، است )رک. نسان در هر سنی نیازمند دیگران ا

نخواهد شد. همانگونه که وینیکات ، اما به شکل کامل محو شودمیوالد پیوسته کمرنگ 

« برای هر عضو خانواده، پدر و مادر در واقعیت روانی همیشه زنده هستند»کند: اشاره می

ی وابستگی از دیدگاه او توانایی رفتن به سوی سومین مرحله .(64: 1401)دتیویل، 

 اندازی روانی فرد است.های از پویایی و پوستنشان

های عامه رسیدن به بلوغ و افسانه های بنیادی درمایهبنیکی از از دیگر سو 

 قدم خود، مسئولیت زندگی شناگزیرند با پذیرها قهرمانان این افسانه. شدن استمستقل

 به انجام برسانند. ایشایستهگذاشته و این تکلیف رشدی را به نحو مسیر استقلال ر د
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های با سختیدست سرنوشت ایشان را  افتند وی پدری دور میخانهناچار از به هاآن

با غلبه بر آن به سعادت و داستان هایی که قهرمان سختی کند.می رودربسیاری رو

« مردم یهرویای تود» به تعبیر اتو رنک هاقصهام از این هر کد رسد.خوشبختی جاودان می

با  توانندمی. کودکان ی انسانو هزاران ساله درونی یهاکشمکش از ایچکیده است؛

ی خود گرانهشاهای پرخای نمادین به امیال ناهشیار و تکانهجلوهها، این افسانه کمک

ی پریان افسانهبه تعبیر هانا سیگال: بردارند. به سوی نوعی یکپارچگی روانی گام بدهند و 

 «کندها و امیال کودک را نمادین میای هنری ]است[ که به تمامی اضطرابآفریده»

او با ی ظرفیت مراودهتر باشد، هرچه جهان نمادین کودک غنی(. 14 :1401سیگال، )

به  .اندتظرفی برای گسترش اینهای عامه ابزاری ظریف بیشتر است و افسانه دیگران

 ،تر یاری رساندهکودکان در دستیابی به یک آگاهی کاملبه  هاقصهاین باور برنو بتلهایم 

نهادن به سوی یک هستی های آغازین و گامدر رهاکردن وابستگی هاآنراهنمای 

یکی از نیز  هپاوهپلی داستان (.27و  12 :1399بتلهایم، ند )رک. ترتر و مستقلارضاکننده

مراحل گذار کودک به سوی  درستیکه به  کُردی است عامه گیرای ادبیات هایقصه

. در این مقاله ضمن خوانش کرده استبا مادر را نمادین  اوهای درونی استقلال و کشاکش

از منظر این داستان  :پرسش خواهیم بوداین در جستجوی پاسخ به  شده،گفتهداستان 

 مستقل بود؟پذیر و توان مسئولیتچگونه می

 

 ی پژوهشپيشنيه .2

ی کُردی کارهای پژوهشی بسیاری انجام شده ی ادبیات عامههای گذشته دربارهدر سال

و  لامیا انهیدر چند باور عام یقیتطب یپژوهش»توان به مقالات است. برای نمونه می

تحلیل و »(، 1395ی ذبیحی و کسایی )نوشته« یفارس اتیدر متون کهن ادب هاآنانعکاس 

 لیتحل ،یبررس»، (1401) ی پارسانوشته« بررسی چیستان در زبان کُردی )گوش سورانی(

ی نوشته« یکلهر یهدر فرهنگ و ادب عام نیدعا و نفر یهاهیمابن یبندو دسته

 ( اشاره کرد.1401خواه و شوهانی )احمدی
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های شناسی قصهریخت»توان مقالات ی کرُدی نیز میهای عامهی داستاندر زمینه

ی بررسی و تحلیل اسطوره»(، 1395ی ابراهیمی و پارسا )نوشته« پریان در زبان کرُدی

ی تحلیل روانکاوانه(. »1398ی مسرور و رهبر )نوشته« ی مکریان مهابادشاماران در منطقه

ی شتهنو« ی اُدیپ زیگموند فرویدی عقدهی کُردی شیرزاد شیرپنج بر اساس نظریهافسانه

 ( را نام برد.  1401نصاری )مرادی

تر و کودکان در رسیدن به یک هستی مستقل کارهای عامه کمکاز سوی دیگر قصه

های عامه مانند کارکرد برخی از قصه هاافسون افسانهترند. برنو بتلهایم در کتاب اعیاجتم

(. 176: 1399لهایم، بتداند )را دستیابی به استقلال و خودیابی می« دختر غازچران»

ی های ادبی مناسب برای برنامهوجوی استقلال انتخاب متندر جست»ی همچنین مقاله

به فرایند استقلال با کمک  (1389) فر و دیگرانی فرزاننوشته« لسه برای کودکانف

به جستجوی نگارنده در حال باتوجهبا این یی از ادبیات کودک پرداخته است.هاانداست

های دونالد وینیکات در نقد ادبی علمی کشور در ارتباط با به کارگیری دیدگاهمآخد 

. هپاوهپلیی داستان طور دربارههمینهای عامه اثری منتشر نشده است، ویژه قصهبه

 .توان تحقیقی نو به شمار آوردی حاضر را میرو مقالهازاین

 

 . بحث و بررسی3

 متن قصه. 1. 3

پذیری و روایت زندگی قهرمانی است که مسیر وابستگی تا مسئولیتهپاو داستان هپلی

به  پاوپلیههههدر کتابی با همین عنوان  کند. این قصهاستقلال را در سفری دور و دراز طی می

است. در ادامه، از سوی نشر باشور در ایلام منتشر شده  1400کوشش سیامک نجفی در سال 

 کند:را که خود به فارسی ترجمه کرده، بیان می ای از داستاننگارنده خلاصه

کرد. هپاو بود زندگی میروزی روزگاری زنی با تنها کودک خود که پسری به نام هپلی»

شوهر این زن که نگهبان و محافظ کاروان یک تاجر بود، در یکی از سفرها چشم از دنیا 

پسر خردسالش است. او که بندد. از آن پس تنها دلخوشی و امید زن به زندگی، فرومی
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تنه به دوش کشیده و با چیدن ی بار زندگی را یکنهایت دوست دارد، همهپسرش را بی

روز کند. پسر روزبهها، زندگی راحتی را برای او فراهم میگیاهان دارویی و فروش آن

چهره شود و گویی سیبی است که با پدر دونیم شده و همچون او بسیار خوشتر میبزرگ

هپاو دست دهد هپلیشود و اجازه نمیاست. همین امر موجب عشق بیشتر مادر به او می

سفید بزند یا خودش را به اندک زحمتی انداخته، کارهایش را خود انجام بدهد. وبه سیاه

سپارد، شود، اما مادر هر کاری را که به او میگذرد. پسر جوان تنومندی میها میمدت

خورد و به فکر هیچ کار و باری کند. پسر از خانه تکان نمیی میاز زیر آن شانه خال

های رسد؛ نُقلای به ذهنش مینیست. مادر که دیگر از این وضع خسته شده، روزی نقشه

گذارد و هنگامی هایی مشخص از هم میای را که تازه به بازار آمده، در فاصلهخوشمزه

به »گوید: رود، در را به روی او بسته و میون میها از در خانه بیرهپاو در پی آنکه هپلی

کند، هپاو هرچه خواهش میهپلی«. بازار برو و کاری پیدا کن. دست خالی هم برنگرد!

ای جز رفتن به سمت بازار ندارد. گشاید. دست آخر او چارهمادر در را به رویش نمی

 افتد.ن شهر میرود و چشمش به جمعیت بزرگی در میداهپاو به بازار میهپلی

کدامشان ازدواج نکرده از سوی دیگر پادشاه آن سرزمین سه دختر داشت که هیچ

قدر رسیده ها آنفرستد. یکی از میوهبودند. روزی دختر بزرگ سه میوه به نزد شاه می

رسیده بود. پادشاه از گندید، یکی دیگر کاملاً رسیده و دیگری هم تازهبود که داشت می

ها چیست؟ وزیر که انسان پرسد که معنی کار دختر از فرستادن این میوهوزیر خود می

ها نماد خود دختران هستند و باید هرچه زودتر برای هر این»گوید: خردمندی است، می

گیرد پادشاه پس از مشورت با درباریان، تصمیم می«. ها شوهر مناسبی پیدا کردسه آن

میانی را به عقد پسر یکی از بزرگان و دختر  دختر بزرگ را به عقد پسر وزیر، دختر

تر با خوشحالی قبول کوچک را به عقد پسر تاجر درگاه خود درآورد. هر دو دختر بزرگ

دهد، اما دختر کوچک زیر ها را میکنند و پادشاه دستور برگزاری مراسم عروسی آنمی

رقم بزنم، چراکه به من باید سرنوشتم را خودم »گوید: رود و میبار حرف پادشاه نمی

پادشاه هرچه برای دختر کوچک دلیل «. ای ندارمپسران حاضر در این قصر علاقه

اش ای ندارد. دختر اصرار دارد که باید برای پیداکردن مرد زندگیآورد، فایدهمی

شود که پادشاه پسری ترتیب دهند که در آن سرزمین تنها در صورتی انجام می« بازگردان»
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های پادشاه برای متقاعدکردن دختر د و دنبال شاه تازه بگردند. تمام تلاشنداشته باش

دهد، اما به شرطی که دختر پس فایده است. او ناگریز قبول کرده، دستور بازگردان میبی

 از آن باید برای همیشه قصر را ترک کند.  

جمعیت رفته زد یا صاحبش به میان خبر از دنیا به هر دکانی که سر میهپاو بیهپلی

اول باید کار کنی و پول داشته باشی »گفت: بود یا اگر در مغازه حضور داشت به او می

شود و هپاو ساکت و غمگین از هیاهوی جمعیت دور میهپلی«. تا بتوانی چیزی بخری

روند تا هایشان مینشیند تا ببینید مردم کی دوباره به سر کار و دکانبر روی بلندایی می

 ی هم برای او پیدا شود. شاید کار

آید گیرد و ناگاه فرود میی باز، پرنده اوج میدهندهبینی پادشاه و تعلیمبرخلاف پیش

هپاو را بر دوش خود گذاشته، به کنان هپلینشیند. مردم هلهلههپاو میی هپلیو بر شانه

آورد. قد او درمیگونه که وعده داده بود، دختر را به عبرند. پادشاه همانکاخ سلطنتی می

گوید شاید خواهد از آنجا فرار کند. می، با اندوه زیاد میهپاو که شوکه شده استهپلی

این تنها یک بازی است. دوست دارد هرچه زودتر این بازی تمام بشود تا او هم بتواند 

ر چیزی بخرد و به خانه برگردد. بعد از مراسم، پادشاه دختر و دامادش را طبق قول و قرا

کند. در این میان ملکه به صورت مخفیانه مقدار زیادی جواهرت و پول از قصر بیرون می

 خوش تنگدستی نشود. گذارد که در آینده دستدر وسایل دخترش می

روند. پس از اینکه مادر ماجرا را ی مادرش میهپاو به همراه شاهزاده به خانههپلی

گذرد و و شاهدخت است. چند روز میشود که عروس اشنود، بسیار خوشحال میمی

فهمد که رفتار شوهرش مانند های مادر او میهپاو و صحبتشاهزاده با دیدن رفتار هپلی

خواهد که تربیت داند که زن گرفته است. او از مادرشوهرش میها بوده و هنور نمیبچه

داند عروسش ه میکند، چراکهپاو را بر عهده بگیرد. مادر نیز با خوشحالی قبول میهپلی

 بسیار دانا است. 

خواهد برود و چیزی دهد و از او میهپاو صد سکه میروزی شاهزاده به هپلی

کند. به سمت بازار هپاو با دیدن این همه پول تعجب میارزشمند از بازار بیاورد. هپلی

یز گردد چگردد و میبهاترین چیز را برای زنش بخرد، اما هرچه میرود تا گرانمی

افتد که سه کپه خاک را یابد. در راه بازگشت، چشمش به پسر جوانی میارزشمندی نمی
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گوید: جوان می«. اینها چه هستند؟»پرسد: هپاو از او میجلوی خود گذاشته است. هپلی

ها را ندارد. هر بها هستند و هرکسی توان خریدن آنبرای فروش است. البته بسیار گران»

هپاو که انگار به مراد دلش رسیده باشد، با هپلی«. سکه ارزش دارد کدام از اینها صد

ها را به او بفروشد. جوان نیز به شرطی کند که یکی از آنپافشاری، جوان را راضی می

شود. فروشنده هپاو سوگند یاد کند که هرگز از معامله پشیمان نمیکند که هپلیقبول می

خفتن شب، شرمساری »باارزش، یک حرف است: گوید این چیز خاک را کنار زده، می

هپاو بها است. هپلیکند که این نصیحت را از یاد نبرد که بسیار گرانجوان تاکید می«. روز

 گردد. ناراحت از اینکه پولش را از دست داده است به سوی خانه برمی

ی ماجرا ای؟ او همهپرسد، چه چیز ارزشمندی برایم خریدههپاو میشاهزاده از هپلی

ی کند که چنین معاملهگوید. برخلاف تصور، شاهزاده او را تحسین میرا برای زنش می

گوید: خوبی انجام داده است و حتما آن نصیحت را فراموش نکند. سپس شاهزاده می

 «. دهم، برو و چیز ارزشمند دیگری بخربه تو می فردا دوباره صد سکه»

خرد: ها را میی دیگر از خاککند و یک کپهیدا میهپاو روز بعد پسر جوان را پهپلی

گردد و زن هپاو خوشحال از معامله به خانه برمیهپلی«. آنجا خوش است که دل خوش»

حرف بسیار باارزشی است و فردا نیز صد »گوید: نیز دوباره او را تحسین کرده و می

 «. آخر رسیده استی دیگر ببر، اما به خاطر داشته باش که دیگر پولمان به سکه

 «. بِکش، اما مزن»خرد: رود و آخرین کپه را نیز از او میهپاو دوباره سراغ جوان میهپلی

خواهد که تفسیر خود از این سه حرف را برایش بازگو کند. پس از هپاو میجوان از هپلی

ها را این نکتهکند که هرگز رود و تاکید میکنان از آنجا میهپاو، او تحسینشنیدن نظر هپلی

شویم که این جوان فروشنده درواقع خود شاهزاده ی داستان متوجه میفراموش نکند. در ادامه

ها را به او فروخته است. روز بعد است که با سبیل مصنوعی و لباس مبدل این حکمت

رگ کند. در شهر جارچیانِ تاجری بزی بازار میهپاو را برای یافتن کار روانهشاهزاده هپلی

هپاو زنند که تاجر برای سفری مهم و طولانی به محافظ و نگهبان احتیاج دارد. هپلیبانگ می

هپاو برای پسندد و با هپلیرود. مرد تاجر، ظاهر و شخصیت او را میبه سراغ تاجر می

 افتد. شوند. پس از دو هفته کاروان به راه میسفرکردن هماهنگ می
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رسد که نگهبان کاروان باشد. مسئول هپاو میوبت به هپلیپس از مدتی پیمودن مسیر، ن

کند که حواس خود را جمع کند، چون در این محل دزد بسیار کاروان به او گوشزد می

آلود کم چشمانش خواببیند هیچ خبری نیست، کمهپاو که میشب هپلیاست. نیمه

یده بود و دوباره شروع به افتد که با صد سکه خرباره به یاد حرفی مییکشود، اما می

شود دو نفر دزد را بیند و با هوشیاری موفق میرا می کند. کمی بعد، دو سایهنگهبانی می

ی نگهبانان نیز بیدار شده، دزدها را گوشمالی گیر بیندازد و از صدای درگیری او بقیه

وز بعد به او برد و رهپاو بسیار لذت میدهند. تاجر از این شجاعت و توانایی هپلیمی

شود. چند روز بعد به دهد. همین موجب حسادت مسئول کاروان میپاداشی ویژه می

هپاو دهد. به هپلیرسند و مسئول کاروان در کنار چاه آبی دستور درنگ میبیابانی می

گوید هر زمانی ها مقداری آب بالا بفرستد. به او میگوید به داخل چاه برود و برای آنمی

کشیم. در این هنگامه تاجر از خواب آب نخواستیم، تو را با ریسمان بالا میکه دیگر 

اند که قرار نبوده بیایند. او از دست مسئول فهمد از مسیری آمدهشود و میبیدار می

شود، اما دیگر برای برگشتن و تغییر مسیر زمان کافی نیست. تاجر با کاروان عصبانی می

گوید که کسی اه مخالف است و به مسئول کاروان میهپاو به داخل چفرستادن هپلی

تر از او گوید که قویتر و تواناتر را به داخل چاه بفرستد، اما مسئول کاروان میباتجربه

هپاو شود، او طناب را به کمر بسته و خواهد مانع فرستادن هپلینداریم. تاجر تا می

فرستادن آب و هنگامی که قصد بالا  هپاو پس از بالاگوید مرا پایین بفرستید. هپلیمی

 شود.  آمدن دارد، ناگهان با دختری بسیار زیبا رودررو می

 «کنی؟چهره تو در این چاه چه میای دختر پری»پرسد: هپاو میهپلی

بیند. سپس دختر ای را در کف دست او میهپاو قورباغهکند. هپلیدختر دستش را باز می

شویم و پرسم، اگر پاسخ درست را بگویی هر دوی ما آزاد میسوالی از تو می»گوید: می

گونه باقی کنیم. اگر هم حقیقت را نگویی، ما همینتا آخر عمر با خوشحالی زندگی می

 «شوی.مانیم و تو نیز هلاک میمی

 « گویمبپرس! حقیقت را می»گوید: هپاو میهپلی

 م بهتر است یا با تو؟پرسد که آیا من با این قورباغه ازدواج کندختر می

 «هرجا خوش است که دل خوش.»دهد: هپاو مکثی کرده، پاسخ میهپلی
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سیما دست در بیند که جوانی خوشهپاو میشود و هپلیباره ته چاه پر از نور میبه یک

 چهره گذاشته است. دست دختر پری

صدوپنجاه سال بود که ما در اینجا طلسم شده بودیم و از هرکسی این »گوید: دختر می

گفت. تو ما را گفت با من ازدواج کن یا پاسخ درست را نمیپرسیدم یا میسوال را می

 شوند. ناگهان هر دو غیب می«. ات پربرکت باد!آزاد کردی. زندگی

دانستند تا اینکه ند، کار او را تمام شده میخبر بودهپاو که از ماجرا بیهمراهان هپلی

او سپس ماجرا را برایشان «. مرا بالا بکشید»زد: هپاو فریاد میخورد و هپلیطناب تکان می

 شوند. دهد و از اینکه او نجات پیدا کرده است، همگی خوشحال میشرح می

دهد که بدون سرمایه می هپاو شده بود، پیشنهادی هپلیدل شیفتهصد نه دل  تاجر که یک

کند. در این سفر، به سبب هپاو نیز این لطف تاجر را قبول میشریک او بشود و هپلی

ها برابر گیرد که دههپاو چندین تجارت پرسود انجام میذکاوت و اخلاق نیکوی هپلی

ها با خوشی و ثروت بسیار پس از های پیشین تاجر سودآور است. آنی تجارتهمه

 گردند. به شهر خود بازمی هفت سال

اند. بیند دو نفر در کنار زنش به خواب رفتهرسد، میشب به خانه میهپاو وقتی نیمههپلی

افتد که پیشتر خریده بود؛ کشد، اما ناگهان به یاد حرفی میبا اندوه و خشم شمشیر می

 بِکش، اما مزن! یعنی پیش از انجام عملی از روی خشم، درنگ کن.

گوید که پس از رفتن او متوجه شده که آبستن است و ا بیدار کرده و زن نیز میاو زن ر

بیند مادرش هم شود و میهپاو بسیار خوشحال میاین دو پسر، فرزندان او هستند. هپلی

کند و ماجرای سفر خودش را تا در اتاقی دیگر به خواب رفته است، اما او را بیدار نمی

که  کند: اینکه آنقدر در این سفر سود کردهپسرانش تعریف میصبح، تنها برای زن و 

 (103-21 :1400)نجفی، « دیگر نیازی به سفرهای بیشتر نخواهد داشت

 

 وینيکات دونالد وابستگی ینظریه براساس قصه تحليل. 2. 4

های مختلف روانی را به زبان سازی سویهو یکپارچه شدنمستقلیند اهپاو فرهپلی یقصه

شود که با شرح زندگی مادر و کودکی آغاز می افسانهدهد. این نشان می داستاننمادین 

رسالت مادری را به جا  ،شایسته یبا مرگ پدر خانواده، مادر به تنهایی و البته به نحو
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های آغازین تولد و در دوران ر سالدهد. دو نوزاد خود را با فداکاری پرورش می آورده

 ،که در صورت نبود آنبل ،تنها لازمی نهاانهمشغولی مادروابستگی مطلق چنین ایثار و دل

شدن هرچه بیشتر کودک، حال با بزرگبااین .های بسیاری شودبسا نوزاد دچار آسیبچه

مراقبت مادرانه در  کودک و» زیراکند، پیدا می بسزاییجدایی روانی از والد نیز اهمیت 

(. این گذار از 1 :1397، )وینیکات «شوندمی گسستهشرایط سالم به تدریج از هم جدا و 

وابستگی مطلق به سوی وابستگی نسبی و سپس استقلال که به تدریج و آهسته اتفاق 

است که به  «ی کافی خوببه اندازه»کننده و افتد، مستلزم وجود محیط/ والدی تسهیلمی

های کودکی که زمینه، زیرا حرکت کند شدنمستقلکودک این اجازه را بدهد که به سمت 

 ، آمادگی بیشتری برای پذیرفتن مسئولیت خواهد داشتشودمیاستقلال برای او فراهم 

گاه وابستگی میان مادر و کودک هیچدر غیر این صورت  ؛(14 :الف1399رفعتیان، )رک. 

وجود پدر/  ،را تسهیل کند تواند فرایند جدایی. یکی از عواملی که میفتاز بین نخواهد ر

، زیرا در نبود یک جانشین پدر یا ضلع سومی است که به مادر در این جدایی کمک کند

به تعبیر لووالد گویی آن  ،روبرو شده دردسرمادر با و  ضلع سوم، فرایند جدایی کودک

فیشر، )رک. دهد ی مادر نجات میسلطه ی محافظ غایب است که کودک را ازسویه

که « به قدر کافی خوب»نه مادری در ابتدا هپاو مادر هپلی در این داستان (.113 :1399

ورزی و حرکت به سمت تجربهی اجازه کهاست « از اندازه خوب بیش»مادری 

زند. سفید بوگذارد که پسرش دست به سیاهنمی و دهدنمیرا به کودک خود  شدنمستقل

را در کودک محدود و غیرفعال  استقلالپتانسیل  ،کنندهازحد و خفهبیش حضورِاین 

داشته  یپیش از آنکه کودک کمبود بیان دیگر(. به 36 :ب1399رفعتیان، )رک.  کندمی

چیز برای او فراهم است. بدین ترتیب کودک با امیال و نیازهای واقعی خود ، همهباشد

رفع نیازها و رسیدن به  برای تلاشپذیری و نسبتی برقرار نخواهد کرد و مسئولیت

تخیل کودک در  پویایی؛ زیرا تکاپو و یابدنمیهای شخصی نیز در او پرورش خواسته

برای جبران  کوششردگی به صورت محدود و اساس مستلزم درک نوعی کمبود و سرخو

 (4) .آن است
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 فرایند حد تاثیری مخرب برازبیش وابستگی /یابد که این چسبندگیخیر درمیأمادر با ت

فضای  فقدانی مادر و هپاو به دلیل دلهرهفرزندش گذاشته است. هپلی شدنمستقل

های ارتباطی لازم در مواجهه با جهان بیرون ورزی، فاقد مهارتای برای تجربهبالقوه

هپاو زیستن چگونه سر کند. هپلی خطرهایداند با نوجوانی است که نمیاکنون او است. 

گذارد. این و به بیرون از مرزهای مادر پا می شودمیناگزیر با حقیقت زندگی رودرو 

اند. ی خانه و بیرون قرار گرفتههایی است که در میانهنباتی آباسطهبیرون رفتن به و

ای میان جهان کند، واسطهکه وینیکات از آن یاد می (5)ای«ی انتقالیاُبژه» مانند هاآنگویی 

تحول روانی کودک و گذار او از وابستگی مطلق  ینشانهو  اندشدهدرون و جهان بیرون 

که  شودمتوجه می (وابستگی نسبی)= هپاو در بازارتند. هپلیبه سوی وابستگی نسبی هس

کم انگار اصل واقعیت کم(. پرداخت پول)= برای رفع نیازهایش باید کاری انجام بدهد

هپاو یار گوید بخت با هپلیگونه که داستان میدهد. آندر این مرحله خود را نشان می

 نشیند. ی او میاقبال و کامروایی بر شانه است و بازِ

ی و گاه نشانه است ی سلطنت و قدرتهای مختلف نشانهی باز در فرهنگپرنده

مرد تبدیل به هپاو (. هپلی248 :2، ج1398 ،و گربران شوالیهرک. ) فالوس یا آلت مردانه

که با حضور  شدنیمستقلشود؛ این مردشدن هم در ازدواج نمادین شده و هم در می

است که همچون آنتیگونه بر سر میل/ خورد. شاهزاده دختر زیبایی شاهزاده رقم می

ای در دست دیگران باشد و بنا بر خواهد همچون شئنمی، ی خود معامله نکردهوظیفه

زندگی کند. او در جستجوی میل راستین خویش تمام خطرات سرپیچی و  هاآندستور 

زند. این رقم زدن و سرنوشتش را خود رقم می خردمیبه جان شاه را  مخالفت با پدر/

کند و از سو او خود انتخاب مینما دارد؛ از یک سرنوشت خویش، البته وجهی متناقض

شاهزاده محلی  گزینشی چه کسی بنشیند، باز که بر شانه انتخاب بهباتوجهسوی دیگر 

به تعبیری  ،جداکردن میل خود یت دارد،آنچه اهمبرای شاهزاده همه بااین. از اعراب ندارد

توان عمل او را می ،است. بر این اساس (در اینجا پدر)از میل دیگری بزرگ  ،لاکانی

شدن از قصر( و تاوان )=رانده از زیر بهای قطعی زیراعملی قهرمانانه به شمار آورد، 
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کند؛ نمیانتخاب شخصی نامناسب از سوی باز( شانه خالی  )= احتمالی این تصمیم

داند که پیامدهای عمل خود را به تمامی تقبل ای میلاکان قهرمان را سوژه»که  گونههمان

زند و به بود، یک دور کامل میکند، به قولی، وقتی تیری که خود از چله رها کرده می

 ناخودآگاهانه(. قصه به شکلی 39 :1389ژیژک، ) «دهدگردد، او جاخالی نمیخود او برمی

توان سرنوشت میل خود را در دست کند که تنها با اعمال قهرمانانه است که میمی بیان

شناختی، از نظرگاهی جامعه زیرای سعادت دیگران را نیز فراهم کرد؛ گرفت و حتی زمینه

 سعادت امری جمعی است. 

شدن هر انسانی به مرگ هایی از تسلیمتواند شکلدیگر این انتخاب می اندازیچشماز 

ی سه خواهر مایه، نقش«سه صندوقچه» یقصهفروید در تحلیل  ا در خود داشته باشد.ر

که  استی مرگ الههها، آنبهترین  ،سومین خواهرداند. به باور او میرا نماد سه تقدیر 

 (. به198 :1399، فروید)رک.  شودعشق ارائه می گزینشهای عامه در قالب در قصه

، انفعال و ناخشنودی آدمی در برابر کردنجبران دلیلها به انهافس گونهعبارت دیگر این

 نداشتنکنند. بهُت و تمایلبه صورتی خوشایند و فعالانه بازنمایی می ،مرگ را وارونه کرده

در اختیار چنین اینهایی را از تفسیری هپاو از قبول دختر سوم پادشاه نیز سرنخهپلی

ی رشدنیافته بیش از هر امر دیگری بر مرگ نوعی رابطهحال این انتخاب، گذارد، بااینمی

ازدواج که اساس آن را وابستگی به دیگری و  قبولهپاو با دارد. هپلی دلالت

از  و را پذیرفته «فقدان»و  «اختگی»ای نمادین دهد، به شیوهپذیری تشکیل میمسئولیت

ضلع سومی به زندگی او حالا شود. ی پیشین مبتنی بر یگانگی با مادر خارج میرابطه

یاری کند؛ شخص دیگری که جایگاهی  شدنمستقلکه قرار است او را در مسیر  شدهوارد 

بار مانند شخصیتی و این یافته استی کافی خوب در حیات درونی او مادرانه و به اندازه

 کند.بالغ با او برخورد می

هپاو و فرستادن او به فضایی به هپلی روانی(های سرمایه )= هاشاهزاده با سپردن سکه

هپاو کند. هپلیورزی او فراهم میبستری برای استقلال و تجربه( بازار )= دورتر از خود

دهد، اما شاهزاده پول زیادی را از دست می داده وی انجام اانههای احمقبه ظاهر معامله



 303         .../محمد مرادی نصاری « هپلی هپاو»ی کردی پذیری و استقلال در قصههای مسئولیتجلوه

    

 

در خشد و بمینفس بهها به او اعتمادشناختن این تجربهرسمیتبا گشودگی و به

گوید که این ست. داستان در ادامه میا گر اویاری یک شخصیت مستقلگیری شکل

گردند، زیرا او خود نقش فروشنده را بازی کرده است. با ها مجدد به شاهزاده برمیسکه

ها فارغ از اینکه فروشنده شاهزاده باشد یا هر شخص دیگر به شاهزاده این حال این سکه

ثیرات مثبت شوهری که بلوغ أن هم در طول زندگی و در قالب تبازخواهند گشت؛ آ

ای از خاک قرار دارند؛ گویی گنجی . این سه حرف/ نصیحت در زیر کپهداردعاطفی 

شان کنار زد. پرداخت پول در آوردندسترا برای به بسیاریهای هستند که باید خاک

های عامه و عدد سه از اعداد مهم قصههای پرتکرار در مایهازای نکته و نصیحت از نقش

ست؛ مردمان دوران باستان قائل به سه فصل بودند: زمستان، بهار ا هادر بسیاری فرهنگ

فروید، )رک.  رومی به سه فصل پیشین اضافه شد(-پاییز در اواخر تمدن یونانی) و تابستان

ت نیز این عدد بودن در سوگند با عدد سه همراه است و در مسیحی(. راسخ199 :1399

دهند. در ی تثلیت و همچنین سه عنصر مهم حیات را آب و باد و خاک تشکیل مینشانه

های مختلف روان انسان ی بخشی جنسیت و گاه نشانهروانکاوی این عدد گاه نشانه

خرد، هپاو می. بدین ترتیب سه حرفی را که هپلی(274 و 126 :1399بتلهایم، رک. ) است

 هایی به سه ساحت روانی انسان دانست: نهادتوان پاسخاری دوم فروید مینگبنابر مکان

 سوپراگو(. فراخود )اگو( و ) اید(، خود)

عنوان محافظ کاروان به به رود ومیهپاو پس از آموختن سه نکته به بازار هپلی

 از کاروان/ست که واهمان شغل پدر. حالا دیگر نوبت ؛ آیداستخدام مرد تاجار درمی

 یافتد. در عمدهشود و کاروان به راه میهپاو آغاز میخانواده محافظت کند. سفر هپلی

ی لازمه ،دورشدن از خانه و والدین زیرابلوغ است،  فرایندتعابیر روانکاوانه، سفر؛ نماد 

ی ی کُردی، تاجر یا مسئول کاروان نمایندههاانآن است. همچنین در بسیاری از داست

  (6)تواند آن را درونی کند.که قهرمان میاست  ی پدرنهسیمای حمایتگرا

هپاو در نخستین مواجهه با دزدها به حرفی که به یاد سپرده بود، عمل کرد: هپلی

 حیاتای از . سویهاستخود یا ایگو نمادین این پیام تجلی «. خفتن شب، شرمساری روز»
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هپاو هپلی کند.میه ما گوشزد همواره واقعیت را ب و اهل حساب و کتاب است که روانی

آسایش خفتن( توانست )سختی نخفتن( در برابر اصل لذت )با پیروی از اصل واقعیت 

 خطری بزرگ را از سر خود و کاروان برهاند. 

شود. رو میهچهره روببا دختری پریرود و میبه اعماق چاه  او، سفر در دومین آزمون

 یهتواند نشاناندام زنانه و زهدان است و رفتن به اعماق میدر تعابیر روانکاوانه، چاه نماد 

هپاو در مواجهه با یا نهاد باشد. هپلی Idی وجود یعنی رفتن به بخش بدوی و ناشناخته

آنجا خوش است که دل »بندد: کار میچهره و قورباغه نصیحت دوم را بهدختر پری

هپاو به صورت مناسبی به آن لیکند و هپبودن و ارضا را طلب مینهاد، خوش«. خوش

برای همین . داندهای پریان میدهد. بتلهایم قورباغه را نمادی جنسی در قصهپاسخ می

نیز منجر به  هاآنچهره و حل معمای هپاو با قورباغه و دختر پریرودرروشدن هپلی

مراه های عامه همواره با ازدواج/ تنانگی هشود. حل معما در افسانهوصلت آن دو می

ی کودک است، زیرا اساس هر کنجکاوی و معمایی ریشه در کنجکاوی و معمای اولیه

است. به تعبیر فروید کودکان در سنی خاص شروع به  دارد که مربوط به مسائل جنسیت

ال برای پرسیدن دارند، ولی ؤتنها یک س»همه کنند، با اینال میؤشمار سپرسیدن بی

هپاو به شکل نمادین از پس (. هپلی103: 1398فروید، ) «رندآوهیچگاه آن را به زبان نمی

تواند به سلامت از اعماق تاریکی به روشنایی آید و میاش برمیمعمای جنسی زندگی

 ؛شودقورباغه تبدیل به جوانی زیبا می ،چهره نیز شکسته شدهپریبازگردد. طلسم دختر 

 :1399بتلهایم، ) «کندزیبا تبدیل می در تحلیل نهایی عشق است که حتی زشت را به» زیرا

ذکاوت و  با ی سفردر ادامهشده،  هپاو شریک تاجر(. پس از این ماجرا هپلی137

با  هپاوهپلی. شود او و شریکش ثروت فراوانی را به دست بیاورندموجب می خوشرویی

 وکند میجادوی عشق و بخشندگی حسادت همراهان را نیز به دوستی و محبت تبدیل 

  رنج سفر را به تفریح و لذت.

این «. بِکِش، اما مزن»بندد: هپاو آخرین نکته را در بازگشت به خانه به کار میهپلی

ی شدهنصحیت تجلی ساحت سوپرایگو یا فراخود وجود آدمی است که صدای درونی
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هپاو به ندای درون خود گوش وجدان یا صدای سرزنشگر ذهن ماست. هپلی، والدین

فهمد که آن دو نوجوان پسرانش هستند. او زند. در ادامه نیز میو شمشیر نمی ردسپامی

این دارایی بیش از آنکه ثروتی مادی باشد، همچون . استبا ثروثی فراوان به خانه بازگشته 

 وجاندلهپاو با های پریان بیانی نمادین از غنای درونی است. هپلیبسیاری از دیگر قصه

کند. مادر گوید، اما مادر را بیدار نمیفرزندان از ماجراهای سفر می تا صبح برای زن و

 است.دیگر خفته و حضور کمرنگ او در قالب خواب نمادین شده 

 

 گيری. نتيجه5

رشد فکری و گسترش جهان نمادین  برایعامه یکی از بهترین منابع ی کودکانههای قصه

به بسیاری از  هاانپنداری با قهرمانان این داستد. کودک با همذاتنروبه شمار می انکودک

از به شناختی غیرمستقیم و  بخشدمیهای ناهشیار خود صورتی نمادین امیال و تکانه

های روانکاوانه بر اهمیت این . از سوی دیگر خوانشیابددست میاحساسات خود 

هپاو یکی ی هپلی. قصهاست اثرگذار هاآنافزوده و در گسترش جهان معنایی  هاانداست

پذیری کُردی است که در آن سفر قهرمان از وابستگی تا مسئولیتی کودکانهی هااناز داست

وابستگی و ی بیان شده است. این داستان از منظر نظریه شدنمستقلو حرکت به سوی 

حضور در ) ی وابستگی مطلقمرحله بیانی نمادین از سه وینیکاتتحول روانی دونالد 

 استازدواج و سفر( ) رفتن به بازار( و حرکت به سوی استقلال) وابستگی نسبیخانه(، 

کننده یا نه بیش از حد خوب و خفه) ی کافی خوبکه در آن بر وجود والدی به اندازه

فرزند به سوی  حرکتی که با ایجاد بسترهای مناسب زمینه شود. والدیکید میأبد( ت

پذیر و هپاو مسئولیتی هپلیکند. بنا بر قصهمی همواری رشد روانی را سومین مرحله

البته )پذیری والد و کاهش انطباق جدایینیازمند نوعی سرخوردگی محدود،  شدنمستقل

ورزی کودک یا نوجوان به صورت آهسته و تدریجی( و ایجاد فضایی بالقوه برای تجربه

نمادین سه ساحت حیات بیان )= داستان با طرح سه نکته/ نصیحت سو است. از دیگر
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. داندی بلوغ و یکپارچگی درونی میلازمه را ی ابعاد وجودی انسانهمه توجه به (روانی

 تواند به خوشبختی و سعادت جاودان برسد. با به کاربستن آن می داستانقهرمان امری که 

 

 هایادداشت

اندازی کودک و حرکت مادری است که قادر به پذیرش پوست« بیش از اندازه خوب». مادر (1)

داند. چنین مادری ی او به سوی استقلال نبوده، همواره خود را تنها منبع رفع نیازهای او میآهسته

 (.31 :1399اختر، نقش مادر کاملا فداکار را برعهده دارد )

ی آندره گرین روانکاو فرانسوی، اشاره به مادری افسرده دارد برساخته« مادر مرده». اصطلاح (2)

ه از نظر فیزیکی در دسترس، اما از نظر هیجانی غایب است و پاسخگوی نیازهای روانی کودک ک

 شود.نیست. به باور او چنین مادری باعث ایجاد نوعی خلا در روان کودک می

. سپردن وظایف گوناگون و نامتناسب با سن، ممکن است منجر به بلوغ کاذب بشود و (3)

ب: 1399ی کودکان یا نوجوانان را از میان بردارد )وینیکات، پروایخودانگیختی، جسارت و بی

 زا است.ی وابستگی، آسیبباره(. به همین سبب نفی یک157

زننده همسان نیست. سرخوردگی بهینه سرخوردگی و محدودیت بهینه با محرومیت آسیب .(4)

ناچار های او در جهان بیرون برآورده شود و بهی خواستهفهمد قرار نیست همهیعنی کودک می

ای زننده یعنی تو حق نداری خواستهباید گاهی احساس اندوه را تحمل کند، اما محرومیت آسیب

که شود، درحالیسرخوردگی محدود به تخیل و تکاپو برای جبرای منجر می داشته باشی.

 کند.ای در پی دارد و کلیت سلامت روانی کودک را تهدید میی وارونهمحرومیت شدید نتیجه

ی پتو یا هرچیز ی چیزهایی ابتدایی مانند یک عروسک نرم، گوشهی انتقالی دربرگیرنده. اُبژه(5)

کند. کودک به کمک این ابُژه از ای برای کودک پیدا و او را آرام میت ویژهدیگری است که اهمی

کند. این اُبژه مبنای گذرد و جهان درون را از جهان بیرون تفکیک میی مادر مییکی بودن با سینه

 گر کودک برای گذار از وابستگی مطلق به سوی وابستگی نسبی است.کردن و یاریآغازین بازی

 های پریان دیگر ملل، این نقش را عمدتاً شکارچی برعهده دارد.اری از قصه. در بسی(6)
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 منابع

های پریان در زبان شناسی قصهریخت»(. 1395ابراهیمی، سیدمظهر؛ پارسا، سیداحمد. )

 .52-7، صص35ی ، شماره9، سال نقد ادبی «.کُردی

 یهاهیمابن یبندو دسته لیتحل ،یبررس(. »1401خواه، مهدی؛ شوهانی، علیرضا. )احمدی

ی ، دورهی ادبیات کرُدینامهپژوهش «.یکلهر یهدر فرهنگ و ادب عام نیدعا و نفر

 .34-19، صص 2ی ، شماره8

 تهران: هرمس. ،زادهشریعت ختری اترجمه .هاافسون افسانه .(1399) .رونوبتلهایم، ب

«. تحلیل و بررسی چیستان در زبان کُردی )گوش سورانی(»(. 1401پارسا، سیداحمد. )

 .24-1، صص46ی ، شماره10، سال فرهنگ و ادبیات عامه

تهران: ی حسین بقولی و دیگران، ترجمه. کلینیک دونالد وینیکات. (1401) .لارا، دتیویل

 .ارجمند

و  لامیا یانهیدر چند باور عام یقیتطب یپژوهش»(. 1395ذبیحی، رحمان؛ کسایی، مریم. )

ی ، شماره17ی ، دورهفرهنگ ایلام«. یفارس اتیدر متون کهن ادب هاآنانعکاس 

 .22-7، صص51و50

 قطره.. تهران: پذیریمسئولیت .الف( 1399) .بدالحسینرفعتیان، ع

 قطره. . تهران:آیا مادر خوبی هستم؟ب(.  1399ـــــــــــــــــــ. )

علیزاده و  هلای ش. ترجمهپیشگامان روانکاوی کودک .(1399) .ئاتریس مارکمنروبینز، ب

 تهران: قطره. ،امیری گارن

زنجان: ، محمدیتاح ی ف. ترجمهاز نشانگان خود لذت ببرید(. 1389سلاوی. )ژیژک، ا

 ی سوم. هزاره

ی . ترجمهکتاب مادر و کودکش() دهد؟مادر چه کاری انجام می(. 1399سلمان، اختر. )

 تکتم کاظمینی، تهران: ارجمند.زهرا قنبری و 

 تیم روانکاوی تداعی: ی. ترجمهگیری نماداتی در باب شکلملاحظ. (1401) .هانا سیگال،
https://tadaei.com/notes-on-symbol-formation/ 
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تهران: ، فضایلی ودابهی سترجمه ،2. جفرهنگ نمادها(. 1398) .لنگربران، آ ان؛شوالیه، ژ

 سرای نیک.کتاب

های ادبی وجوی استقلال انتخاب متندر جست»(. 1389فر، جواد و دیگران. )فرزان

، 2ی، شماره1، سال مطالعات ادبیات کودک. «ی فلسه برای کودکانمناسب برای برنامه

 .155-125صص 

کتاب کودکی را ) ای خاص از انتخاب اُبژه در مردانگونه(. 1398) .یگموندفروید، ز
 تهران: نی.، زادهحبیب مهدیی ترجمه .زنند(می

کتاب کاربرد روانکاوی در نقد ) ی سه صندوقچهمایهدرون(. 1399ـــــــــــــــ. )
 تهران: مروارید. ،پاینده حسینی ، ترجمهادبی(

کتاب مادر و کودکش، ) نوزاد؛ رمزگشایی یک معما-دلبستگی مادر .(1399وئل. )فیشر، ن
 تهران: ارجمند. ،کاظمینی تکتمقنبری و  هرای زرجمه. تکوشش سلمان اختر(به

 تهران: بینش نو.، ی م. علینقی. ترجمهچای با وینیکات .(1400) .رتکار، ب

ی کرُدی شیرزاد شیرپنج ی افسانهتحلیل روانکاوانه»(. 1401نصاری، محمد. )مرادی

، 10، سال عامهفرهنگ و ادبیات «. ی اُدیپ زیگموند فرویدی عقدهبراساس نظریه

 .46-19، صص48ی شماره

ی ی شاماران در منطقهبررسی و تحلیل اسطوره»(. 1398مسرور، شیلان؛ رهبر، ایلناز. )

 .97-73، صص28ی ، شماره7، سال فرهنگ و ادبیات عامه «.مکریان مهاباد

 . ایلام: باشور. پاوپلیهههه .(1400) .یامکنجفی، س

 ی ح. رضایی: . ترجمهکودک-ی والدی رابطهنظریه .(1397) .ونالد، دوینیکات

https://mehrpsyclinic.com/parent-infant-relationship/ 

 مجید مظاهریی . ترجمهکودک، خانواده و جهان خارج .(الف 1399ـــــــــــــــ. )

 .یاسماتهران:  ،و دیگران

تهران:  ،ا. بدایت و دیگرانی . ترجمهبازی کردن و واقعیت(. ب 1399ـــــــــــــــ. )

 سالاوان.

  


